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Abstract 

The book The Concept of Criticism in the Modernist Movements in the Arab World 

has been reviewed. The most important criticism of this book is that it has 

inconsistent claims, while the author intends to discuss the criticism, he forgets that 

criticism is a modern action and therefore suffers from traditionalism and 

postmodernism. Throughout the book, and in spite of propositions that evoke hope 

for critique and progress, the author is either caught up in traditionalist retrogression 

or preoccupied with postmodernist bizarre and pompous gibberish. These two 

factors have led the author, from another point of view, to consider criticism as 

matter related to the realm of philosophy of consciousness: as if the Arabs reach a 

critical stage in their mentality and subjectivity, their societies will also prosper and 

get progressed. These contradictions are especially evident in the fact that the author 

does not pay attention to modern values (freedom, happiness, and integrity). Any 

research on criticism that does not appreciate the practical results of modernity 

cannot be considered serious and honest research. This is the focus point of this 

article. In order to critique this cognitive disorder, I have examined the book by the 

method of hermeneutics of suspicion. 
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 منتقد: بررسی انتقادی کتاب  «جای»

 ؛های تجددخواه جهان عرب   مفهوم نقد در نهضت
 پسامدرنیته و یتهمدرن یها یهبه نظر یبا نگاه 

*مرتضیبحرانی

 چكیده

 یبا نگاه ؛تجددخواه جهان عرب یها   مفهوم نقد در نهضتاین مقاله به نقد و بررسی کتاب 
نقدد را   ۀمفهدوم و پدیدد   تدا  قصدد دارد  مؤلفپردازد.  می پسامدرنیته و یتهمدرن یها   یهبه نظر

دچدار   ،درنتیجده  .کندد کده نقدد یدش کدنن مددرن اسدت        اما فراموش مدی  ،بحث بگذارد به
 بداوجود شود که یکی مانع نقد است و دیگری مخل نقدد.   مدرنیسمی می گرایی و پست سنت
گرایدی   گرفتدار گذشدته   مؤلف ،کنند را تداعی می پیشرفتکتاب که امید به  این هایی از گزاره
ی است. این دو عامدل باعدث شدده اسدت کده      مدرنیست پست  مشغول تفنن گرایانه و دل سنت
اگدر اعدراب در نهنیدت خدود بده       ،گویی .آگاهی بداند ۀنقد را مربوط به قلمرو فلسف مؤلف
جدا خدود    ویدهه در آن  کند. این تناقضات به می پیشرفتها نیز  جوامع آن ،نقادی برسند ۀمرحل

و انسدجام  اهمیتدی    ،های مدرن )آزادی، شدادی  درعمل به ارزش مؤلفدهند که  را نشان می
تواندد   نمدی  ،شود. هر پهوهشی درباب نقد که قدردان نتایج عملدی مدرنیتده نشاشدد    قائل نمی

پهوهشی جدی و صادقانه تلقی شود. این نکته محدور بررسدی کتداب در ایدن مقالده اسدت.       
بدا روش   بکشداند، نقدد   ایدن اخدت ل در شدناخت را بده     کده  ایدن برای  نویسندۀ مقالۀ حاضر

 .  داده استسوءظن کتاب را موردبررسی قرار  هرمنوتیش
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 مقدمه .1

موضعمشروعنقد1.1

داشدتن جامعده اسدت.     ترین مضمون آن سداختن و پایدارنگده   مدرن است که مهم ینقد کنش
دادن به جامعه و جهانی بهتر برای زنددگی   هم معطوف به سروسامان« نقد عقل محض»حتی 

آمددن از صدغارتخ خودخواسدته اسدت و بده       ی بیدرون گدر  روشدن است؛ جهدانی کده در آن   
ابتدا باید موضع ایجدابی   ، . برای نقادی2003 نت؛ کا2033)کانت  رود پایدار امید می صلحی
را « اقدد جدای ن »کنیم. تصدری  بدر مددرنیت کدنن نقدد       تأییدهای مدرن را  ارزش خود با

 کند. مشخص می
گیدری خودمدان را بده     تدوانیم موضدع   روی ماسدت: مدی   کل، سه موضع بنیدادین پدین   در

 ،گدوی پیشدینیان باشدیم. در آن سدر  یدف      ای پیوند زنیم تدا سدخن   گرایانه ایدئولوژی گذشته
بنددی بده وظدایف     دلیل فقدان اخ قیت در پای به ،توان برخوردار از امکانات عصر مدرن می

ها پرداخدت. ایدن    به نفی آن ،های مدرن گیری ارزش علت ضعف انگیزه در پی و نیز بهمدرن 
هایی از اخدت ل در شدناخت اسدت؛ اخت لدی کده منشدأ آن بده         گیری حاوی نشانه دو موضع

پیوندد   بداهم گردد و ناقض وحدت خود است. گاهی این دو موضع چندان   پیشاآگاهی بازمی
 شود.   ز با مشکل مواجه میخورند که تشخیص نوع اخت ل نی می

کاندت تصدری    . ای است که نقدد را ممکدن کدرده اسدت     گیری موضع سوم همان موضع
چیدز موضدوع    همه»دوران نقد است:  ،ی و مدرنیتهگر روشنکه دوران ما، یعنی دوران کرد  می

نیرویی مهلدش بدرای   » . معارف پیشامدرن چالشی برای شناخت و 23: 2001)کانت  «نقد است
 انددازد  گیدر مدی  « بست مفهوم مرکب کنترل خود بن ۀیابی عقل را در کوچ ستند که جهتعقل ه

برای کنترل بر خودش ناچار است بده منشدع و مرجعدی    « عقل»گویی  . 03: 2031)هابرماس 
رو، خودخواسته صغارت را باید تدداوم دهدد. خدردورزی و نقدد      دیگر توسل جوید و ازاین

  .00)همان: « فاهیم فلسفی به پوچی و تهیت کشانده شوندفرایندی شود که م»نشاید درگیر 
 

روش2.1

سدامانی در   هظن در فرایند انتقادگری منوط به حددودی از شدفافیت در آرا و بد    داشتن حسن
 هرمنوتیدش بایدد بدا روش    ،میان است سامانی در هاما در جایی که پای ابهام و ناب ،کنن است
 نقد را پین برد. «سوءظنهرمنوتیش »تعشیری دیگر  ژرفا یا به
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 ۀهم ژرفا هرمنوتیش موردبررسی دهد که قلمرو هابرماس با ارجاع به فروید توضی  می
 مدا  ۀروزمر زبانی های بازی متن در درونی، های ت  م علت به ،نمادها که است جاهایی آن

خدود را   کده  ایدن یدا   ،شود گذاشته می بر این نمادها عموماً سرپوش، آورند می اخت ل پدید
)سدمتتوم    دردنشدان  پزشکی  اصط ح از دهند. فروید می جلوه عق نی محصولات ۀمثاب به

. پایدارندد  و سرسدخت  هدا  دردنشدان . گیدرد  مدی  بهره نمادها از این شکل دادن پوشن برای
 صلُب الگوهایی درون رفتارها و باورها تثشیت ۀدهند نشان ها دردنشان پایداری و سرسختی

رسانشی، یعنی خدردورزی و   هم کنن  و سخن انعطاف ۀحاشی ها دردنشان. است ماندگار و
 کده  اسدت  هدایی  مکان متن در موجود های گسل. سازند می محدود و تنگ را ،گری سنجن

 آن نتیجده . اسدت  کدرده  پیددا  غلشه زور با است )اخگو  «خود»با  بیگانه که تفسیری ها آن در
 ۀدربدار  را خدودش  ضدرورتاً  ،کند می خلق آگاهانه که نمادینی ساختارهای در اخگو که است

 را تشیدین  کدارکرد  ژرفدا  هرمندوتیکی   فریشد. در مواجهه با چنین وضعیتی، فهدم  می هویتن
 در و کند می اثشات خودبازاندیشی در را خود گر تشیین نیروی فهمی چنین گیرد. می برعهده
 چیرگدی  اسدت  شدده  تشیدین  و فهدم  کده  ای سازی خودعینی بر که است خودبازاندیشی این

مدا بایدد   گویدد   دیگر، هابرمداس مدی    . ازسوی230 ،201: 2033)هابرماس  شود می حاصل
 نهفتده در سدنت   یهدای  فدر   و پدین  ،ها، مواضدع  نهادن به آن دسته از ایده منتقدانه به وقع

 باشدیم  موضدع  بدی هدای موقعیدت    شدرارت  درقشالشوند  میکه باعث  سوءظن داشته باشیم
  .10: 2032 بحرانی بنگرید به)

های مددرن   شود که بخواهد ارزش ویهه متوجه هر نظر و کنشی می سوءظن به هرمنوتیش
کتاب موضدع   مؤلفخکاربست است که  ۀشایست نظرجا از آن  را سست کند. این روش در این

مددرن پنهدان    های سنتی و پست شها و گرو  گراین ۀمدرنیته را در لفاف درقشالمشخص خود 
 است.کرده 

 

 معرفی اجمالی کتاب .2

وفصولکتاب«عنوان»بحثیدر1.2

 و یتده مدرن یهدا    یده بده نظر  یتجددخواه جهان عرب با نگاه یها   مفهوم نقد در نهضتکتاب 
، انتشدارات علمدی و فرهنگدی   ) الدین فاروق نجم ۀو ترجم لیف ابراهیم حیدریأت پسامدرنیته

 نیدز  متدرجم الشتده   دارد.هفدت فصدل    مقدمده و  یدش کتداب  صفحه  است. این  033، 2033
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دوران مدا دوران  »کده   ،کاندت  ای به کتاب افزوده است. نویسنده در مقدمه با استناد بده  مقدمه
بدرخ ف  . هفدده   :2033حیددری  درپی الگویی از نقد برای جوامع عربی است ) ،«نقد است
 مؤلدف تنها در دو فصل آخر اسدت کده    ،اشتشاه انداخته است که مترجم را هم به ،ادعای اولیه

بر وضعیت نظری و عملی نقد در جهان غربدی متمرکدز شدده اسدت. مشدانی نظدری مفصدل        
 ،رو خدار  از موضدوع کتداب اسدتا ازایدن      تمدامی  بهدارد و « آموزشی» ۀنویسنده صرفاً جنش

اسدت.   گشایی برای الگدوی بدومی نقدد    اثری دانست که درپی زمینه ۀمثاب توان کتاب را به نمی
فصل اول و دوم بده همدان کلیدات پرداختده شدده اسدت و سدایر فصدول نیدز گزارشدی از           

که فصل سوم نیدز بده    تر اوست؛ مث ً بخن زیادی از فصل چهارم، درحالی های قدیمی نوشته
 .استمکتب فرانکفورت اختصاص یافته بود، دوباره به اندیشمندان این مکتب پرداخته 

نقد بین مدرنیتده و  »یعنی  ؛الحداثه مابعد و الحداثه  بین النقد عنوان عربی کتاب این است:
های تجدددخواه جهدان    مفهوم نقد در نهضت»فارسی به  ۀکه در ترجم درحالی ،«مدرنیته پست
دارد کده   تغییر یافته است. این تغییر  نام نادرست است )هرچند از حقیقتی پرده برمی« عرب...

داری در ترجمده ایدن    و اماندت  ،حیث صحت، روانی درادامه به آن اشاره خواهم کرد. الشته، به
  یافتده از زبان عربی به زبدان فارسدی    لۀ حاضرمؤلف مقاهایی است که  یکی از بهترین ترجمه

مضمون کتاب، نقد را جددی نگرفتده    مؤلفهمانند  ،دهد که مترجم   و همین نشان میاست
رغدم   سازی. به و وارونه ،کتمان ،نه پوشانندگی ،نقد نوعی آشکارسازی و اعتراف است .است

نویسدد   کتداب مدی   ۀدر مقدمد  مؤلفدر پرداختن به وضعیت جهان عرب،  مؤلفقصد مشهم 
های انتقدادی در دوران مدرنیتده    و گراین ،ها نخستین هدف این کتاب معرفی مفاهیم، نظریه»

کتداب چیسدت و نیدز آن    « هددف »ویش . این تصری  که  بیست همان:) «و پسامدرنیته است
تنهدا منتقدد کده جریدان      تغییر ناصواب عنوان درمجموع دلالت بر این دارد که جهان عرب نه

 دی نیز ندارد.  انتقا
مشدخص   تدر  بینعنوان و محتویات کتاب  بودن تناسبنامبا نظر به عناوین فصول کتاب، 

 جدا  در ایدن . اسدت  «و فلسدفی مفهدوم نقدد    ،مشدانی اجتمداعی، فرهنگدی   »فصل اول  .شود می
هدای انتقدادی در تفکدرات یوندان قددیم، نقدد در عصدر جندشن ندوزایی در اروپدا،            یافت ره

عی و فلسفی در عصر جنشن نوزایی، جنشن اص ح دینی، رویدارویی  مشخصات تفکر اجتما
فصدل  اسدت.  « ی و مدرنیتهگر روشنعصر »شود. فصل دوم  به بحث گذاشته می علم و کلیسا

گذاری شده اسدت.   نام« ساختن آن انتقادی؛ کوششی برای درک جهان و دگرگون ۀنظری»سوم 
و  مدرنیتده » ،پدنجم اسدت. در فصدل   « مکتدب فرانکفدورت   گامدان  پدین »عنوان فصل چهارم 
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« تده اس م و مدرنی» فصل ششم کتاب با عنوانبحث گذاشته شده است. اگرچه  به« پسامدرنیته
در ایدن   ،گذاری شده است نام« مدرنیته و گفتمان نقد در جوامع عربی»ن فصل هفتم با عنواو 

 .اند تکرار شده بارهادو فصل نیز مشاحث پیشین 
ین از آن یاد کردم همین است که حیدری نیز در مقام یش نویسدنده و  ازا حقیقتی که پین

تنها کدنن انتقدادی مددرن     گر انتقادی  جهان عرب پدیدار کرده است که این جهان نه پهوهن
گر وضعیت نقدد در جهدان    بلکه شناخت کنن نقد نیز مخدوش است. کتاب او نمایان ،ندارد

توان فر  را بر ایدن گذاشدت کده     عنوان، میبه تحریف  فکری و کنشی عرب است. باتوجه
هدف اصلی نویسنده پرداختن به وضدعیت جهدان عدرب اسدت؛ یعندی تحریدف عندوان را        

گدر عدرب در نظدر     ای برای نقد پدهوهن حیددری در مقدام یدش نویسدنده و پدهوهن       بهانه
گیریم. سایر مطالب وی درخصوص تشیین وضعیت نقد در جهان مدرن و پسامدرن فاقدد   می

 تدر  بدین هایی کلی از متفکران غربدی اسدت کده     قول صرفاً نقل زیرا ،ت برای نقد استوجاه
جا در مقدام   یش الگو. ما در این ۀحکم آموزشی دارند تا مقدماتی برای  رح یش نظریه یا ارائ

 های متفکران انتقادی غربی نیستیم.   نقد نظریه
 

وجوهمثبتکتاب2.2

ابتددا خوانندده بده بخشدی از     درای بدرای نقدد،    با این معرفی اجمدالی و بدرای تمهیدد زمینده    
کتداب علدل    مؤلدف آیدد.   ها بوی امیدواری مدی  که از آن شود داده میهای کتاب ارجاع  گزاره

رشدددنیافتگی تفکددر انتقددادی در جهددان عددرب را نخسددت بدده امددوری چددون نشددود آزادی،   
هدای   حاکمیدت رژیدم   ،از نظدر او  ،دهد. چالن دوم ربط می و عدالت اجتماعی ،سالاری مردم

چدالن سدوم    .ندد ا مددنی و حاکمیدت و قدانون    ۀگیری جامع خودکامه است که مانع از شکل
او  .پدرسالار و چیرگی آن بر زوایای فرهندگ جوامدع عربدی اسدت     ۀماندگاری مناسشات کهن

و غندای آن مدانع از    رغدم زیشدایی   داندد کده بده    درنهایت چدالن زبدان عربدی را دخیدل مدی     
 فکدر  روشدن  ،سدان  بدین» . 303: 2033حیدری مند است )نقد روش ۀسازی در عرص فرهنگ
دو راه  فکدر  روشدن در این شدرایط   ،«هاین ندارد دادن توانایی گاه مستحکمی برای نشان تکیه
ویل پنداه  أبه زبان نمادها و رمز و ت که این لشی را پیشه کند یا  فرصت که اینیا »ندارد:  تر بین
 .کندد   )درست در همین حصر عقلی است که حیدری جدای خدود را نیدز آشدکار مدی     « بشرد

شود که نقن ستر برای نظدام   ای تلقی می ای از پروژه سیاسی چون مهره فکر روشن» ،درنتیجه
در پایان ایدن نقدد پدیددار     .همان «)کند؛ او در بهترین حالت حکم ویترین را دارد را بازی می
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هرچندد احتمدالاً کمدی     ،هاسدت  د که کتاب خود حیدری نیز یکی از ایدن ویتدرین  خواهد ش
 :نویسد شناسانه می او در یش رویکرد آسیب تر شده است. تر و تشلیغاتی آراسته

نقدد   ۀای جامع در حدوز  انکار آن است که جوامع عرب به اجرای پروژه واقعیت غیرقابل
وگدوی   گدذر گفدت   ای کده از ره  ادبی فرهنگی اجتمداعی و سیاسدی نیداز دارندد؛ پدروژه     

بلکده بده نقدد مسدتقیم      ،به نقد اندیشه اکتفدا نکندد   اجتماعی فراگیر حاصل شود و صرفاً
 . 312همان: ) گ و نهاد قدرت و ایدئولوژی نیز بتردازدنعشارتی به نقد فره جامعه یا به

شاید نتوان حتی یش منتقد » :نویسد ست که او باصراحت میهمین رویکرد ا ۀدر ادام
و علوم تجربدی   ،شناسی شناسی، انسان شناسی، روان نقد فلسفی، جامعه ۀمند در حوز توان

 «بدریم  سدر مدی   السد  ین بده   وعدا   ۀدر جوامع عربی یافت... گویی ما هنوز هم در دور
 :نویسد ی میتر بین  و باز با صراحت 311 ،313همان: )

پس بایدد از   ،ما باید تکلیف خود را با مدرنیته روشن کنیم. اگر واقعاً خواستار آن هستیم
 ۀومعو  وارد شویم. باید دانست که فقددان اراد  های کج راه اصلی آن و نه از کوره ۀدرواز

شود که این روند ناخواسته بر ما تحمیدل   آگاهانه برای ورود به روند مدرنیته موجب می
هدای فکدری و اجتمداعی     هرگونده کهتدابی ناراسدتی و گنگدی را در سدامانه     شود... باید 

ها و اوهدام و خرافدات آشدکار و پنهدان      خودمان افشا کنیم و روشنایی را بر تمام لغزش
  .310همان: ) بتابانیم

 ،خدارجی دارد  عربدی وجدودخ   ۀدر پاسخ بده ایدن پرسدن کده آیدا مدرنیتد       ،کتاب مؤلف
 :نویسد می

بیندی نوگرایانده و سده عنصدر      توانیم از مدرنیته سخن بگوییم که به جهدان  میما هنگامی 
اندیشه و جامعده و اقتصداد مقیدد     ۀدر عرص پیشرفتو  ،اصلی آن یعنی آزادی، عق نیت

گدرا و   گذر به مدرنیته گسست معرفتی از الگوهای پندار گذشته ۀلازم ،براین باشیم. افزون
  .301همان: ) سنتی است

وضعیت کشورهای عربی بدا ژاپدن    ۀهای او مقایس نظر است که یکی از دغدغهاز همین م
ولدی جوامدع    ،کدرد  پیشرفتچرا ژاپن »پاسخی به این پرسن است که  ۀو کوشن برای ارائ

آمدوزد   هایی چون ژاپن به ما مدی  ملت ۀتجرب ، . از نظر او00همان: ) «نکردند؟ پیشرفتعربی 
تواند در پدذیرش رویکدرد    بحث تا چه اندازه می ابلبه متون مقدس و غیرق نجستن که تمسش
 :نویسد  . او با همین دغدغه می302همان: ) ثر واقع شودؤمدرنیته م
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کدارگیری خدرد    هویهه، در بیان کانت، جشران قصور ناتی انسدانی در بد   اصول مدرنیته )به
 ؛وجه اختصداص بده اروپاییدان نددارد     هیچ شمول است و به خوین  اصولی عام و جهان

آمدن شرایط عینی مناسب زودتر از دیگران به ایدن اصدول    دلیل فراهم ها به گرچه اروپایی
نیازهایی است کده از خدود مدا     ها و پین عمل کردند. گذر به مدرنیته مستلزم بسترسازی

 ،و این فرایندی است کده پایدانی بدرای آن متصدور نیسدت. درحقیقدت      ... شود شروع می
 ،یعندی آزادی  ،آن ۀماید  مخالفت با گذر به مدرنیته در جهان عدرب از مخالفدت بدا جدان    

  .  330 ،330همان: ) خیزد برمی

آرزومندانه، باید نوشت ای کاش حیدری کتابن را درحددود همدین    ۀدر قالب یش گزار
خدود   بند نمانده اسدت و  های مشروع پای اما به این گزاره ،های مدرن مختصر کرده بود گزاره
روسدت کده بده     همدین  ازمدرنیسم  کرده است.  گذشتگی و ناآیندگی )سنت و پست ۀرا آلود

 هایی تن داده است که نسشتی با موضوع کتاب ندارد.   زیادنویسی
 

 . نقد مضمون: فقدان موضع3

حیدری در نقد دارای جایگاه سیالی است کده   که اینبا این مقدمات، نقد خود را با محوریت 
دهدم.   مدرنیت پنهان سروسامان می آشکار و پست زدگی آید، نیل دو مشحث سنت نمی کار ما به

هدای مددرن    مدرنیت بدرادران نداتنی  اقددام علیده ارزش     زدگی و پست سنت ،در تحلیل نهایی
است. هردو موضع از اقشدال بده آیندده    « گذشته»هستند. این اشتراک ناشی از اشتراک آنان در 

گدراین ایدن دو موضدع بده      ،دند کن ای مدرن خود را آشکارتر مدی ه ند. هرچه ارزشا هراسان
 تدر  بدین وا شدوند،  آ شان علیه مدرنیته نیز، اگر نخواهند با امر مددرن هدم   یدست همدیگر و  یش
 شدن یش تصمیم اخ قی است. شود. مدرن می
 

جاییدرتاریخنقدجابه1.2

جاکده آزادی   ساز است. ازآن ساز یعنی دوران بدان دلیل که تاریخ معین دارد، تاریخ ،نقد مدرن
زیدرا انسدان    ،توان تاریخ نقد را به دوران پیشامدرن پس برُد از بنیادهای نقد مدرن است، نمی

 مؤلدف دست آورده است. این درحالی است که  عمومی از آزادی را در دوران مدرن به ۀتجرب
نقدد را  « آغاز»کند و  انی چون کانت را رها میگر روشنو  ینی چون ماکیاولقراولا کتاب پین

هدای نقدد    نخسدتین جرقده  »نویسد کده   کتاب می ۀدهد. او در مقدم ارجاع می« عهد باستان»به 
 وپنج . بیست :2033حیدری ) «اتوسط فیلسوفان یونان قدیم زده شد
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حدی است که تاریخ نقدد را بده   عدم ادراک حیدری از مفهوم و مضمون نقد مدرن تا به 
مشاحدث ک مدی و جددلی    »زندد و   قرون پرهیاهوی نخستین جوامع اسد می نیدز پیوندد مدی    

« عداملی انتقدادی  »را « توسدط معتزلیدان   قدرآن چون خلدق   درخصوص موضوعات ایمانی هم
گرایانده بدازنگری    مفاهیم فلسفی در ایدن دوران بدا مشدانی عقدل     ۀموجب شد هم»داند که  می

بند از فیلسدوفان یوندانی بده     صورت نیمه که به را کتاب همان عق نیتی مؤلف . همان) «شوند
 داند )همان .   مسیر تاریخ نقد می ۀادام ،فیلسوفان جهان اس م راه یافته بود

جنششدی فراگیدر بدرای یداری مستضدعفان علیده       » ۀمثابد  کلیت دین اسد م، بده   ،از نظر او
شدود   درمیان مسلمان محسوب مدی « تفکر اجتماعی و فلسفینقد در »اصلی  ۀ، زمین«گران توان
ب فاصله پس از رحلت رسول اکرم و با شهادت امدام علدی   » . این جریان انتقادی 20همان: )

؛ و درسدت در همدین   «عشاس از راه اصلی خدود منحدرف شدد    امیه و بنی و ستس برآمدن بنی
 «نقد متون دینی شدروع شدد  » ،شاسع بنی ۀیعنی دور، ای که اس م به انحراف رفت است دوره
ی دوران خ فت عشاسیان مرهون مشاحثات دیندی و  گر روشنجنشن » ، . از نظر او21همان: )

کندد   مدی  شخکوهقشل  ۀ . این درست درحالی است که او در یش صفح20همان: ) «ک می بود
رسدانده بدود   قددرت   م با همان روشی که امویان را به 313 /201خاندان عشاسی در سال »که 

ای  توانستند امویدان را سدرنگون کنندد و قددرت را تصداحب       )یعنی توسل به عصشیت قشیله
بودن آندان جمدع زده   گر روشنای عشاسیان و   . او چگونه میان عصشیت قشیله21 همان:) «کنند

کندد کده    ی بده جندشن فکدری اعتدزال افدراط مدی      گر روشنقدر در انتساب  آن مؤلفاست؟ 
« فلسدفه در تمددن اسد می    ۀی در حدوز گدر  روشدن ا نخستین عنصر جنشن مکتب اعتزال ر»
ای در ایدن   گونده  شود و به عمر فو ی متوسل میبن  سخن خود به هشام تأییدداند و برای  می

 ، 20 همدان: ) کندد  کند کده او را بدری از نقدد و بلکده اسدتاد نقدد معرفدی مدی         راه افراط می
و هدم   النحدل  و الملدل شدالقاهر بغدادی )هم در که در تاریخ و توسط کسانی چون ع درحالی
و  ،سدرقت  ،تدرور  ،اندد کده کشدتن      فدو ی را فدردی متعصدب دانسدته    الفدرق  بین الفرقدر 
د و بدر  ند مخدالف کافر  زیدرا از نظدر او افدرادخ    ،دانست زورگرفتن اموال مخالفان را جایز می به

و چنین کسدی بدا چندین     پرسد چنین میراثی کافران هر حرجی رواستا نویسنده از خود نمی
 ۀجملد  تواندد از  های او پدیدار آمدند  چگونه مدی  گروه هشامیه از اندیشه ای )که بعداً اندیشه
 ی درمیان اعراب باشد؟  گر روشنقراولان جنشن پین

معتزلیان بدا اشدعریان    ۀبه مقایس ،اس می ۀدر ت ش برای ربط تاریخ نقد به دور ،حیدری
که نفدس مقایسده نادرسدت     درحالی، نامد می« محققان و ناقدان»ا و گروه اول ر است پرداخته
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عمدل بسدیار    گدروه اول در  ازشدود کده گدروه دوم     است. از این مقایسه تنها این حاصل می
تر بودند. خود حیدری از فجدایع فکدری و رفتداری ایندان      مانده بارتر و در اندیشه عقب فاجعه

« قدراولان تفکدر انتقدادی در جهدان عدرب      پین»ولی درنهایت آنان را  ،گوید بسیار سخن می
کردن شاگردان نزدیکشدان حتدی از اعمدال     ها برای قانع معتزلی»نویسد که  او می ،داند. مث ً می

خواهدان   ،مقفدع، یکدی دیگدر از متفکدران ایدن مکتدب       ابن» که اینیا « گردان نشودند زور روی
 ،امری، یکی دیگر از پیروان ایدن مکتدب  ع» که اینو « نمایی اجشاری مردم به راه راست بود راه

« شدود  کرد که از سوی مقلدان کور صادر مدی  هرگونه فکر مخالف را عقاید با لی قلمداد می
مون عقایدد معتزلده بده مدذهب رسدمی      أمد  ۀدر دور»تصدری  دارد کده     . حیدری13 همان:)

« شددند  حکومت تشدیل شده بود و مخالفان بدا ایدن عقیدده بده مجدازات اعددام سدترده مدی        
اندیشدی و   هرچندد اهمیدت فراواندی بدرای عقدل و آزاد      ،هدا  معتزلدی » ،چنین  . هم12 همان:)

عمل عرصه را بدر مخالفدان خدوین تندگ کدرده       ۀاما در عرص ،گشاین فرهنگی قائل بودند
  .10 همان:) «جویی نشود های انتقام برخورد آنان در ایام محنت خالی از رویه... بودند و

جاکده در بحدث از تفکدر انتقدادی در      و ازآن  ،کتاب در رودربایستی هویتی مؤلف ،گویی
جا نیز مجشدور   در این ، 20-21 همان:) نام برده است... میان یونانیان از کسانی چون ارسطو و

 هایی چند نوعی تناظر و برابری را ایجاد کند.   است تا با نکر نام
 

«میراث»با«میراث»جا:تفاوتتاریخینابهۀمقایس2.2

هدای میانده    اعدم مسدلمانان سدده    دور   بده قدوم عدرب و   »بسا این گزاره درست باشد که  چه
هدای    آمدد  پدی روی  هدیچ  امدا بده   ،«بودند  ترین مرجعیت فکری دوران خود را ایجاد کرده قوی

خدوب و بدد    ۀتواند معیاری برای مقایسد  میان وضعیت بد و بدتر نمی ۀهرچند درست مقایس
دیگران  ۀما با گذشت ۀخود آن مقایسه میان گذشت که اینضمن   ،Brentano 1988: 53) باشد

هدای علمدی    ترین کتاب مهم ۀترجم»کند که  نادرست تصور می به مؤلفنیز نادرست است. 
 «تمدن اس می است ۀشکوفایی اندیش»معنای  به« های دیگر به زبان عربی و فلسفی از زبان

اسدت.   بسدیار متفداوت   شدده  عقدل تجربده  با شده  ترجمه ل ویش . عق سی: 2033حیدری )
نه تجربه. اگر فدارابی عقدل    ،عقل را ترجمه کردند ،یعنی امثال کندی و فارابی ،فیلسوفان ما

کدرد. درسدت در جدایی کده او      درنهایت به عرفان گدراین پیددا نمدی    ،را تجربه کرده بود
حسدب  بر ،و آزادی را تجربده کندد  های تمدن یونان حدودی از تجزیه  توانست از یافته می

سو اندزوای اجتمداعی    آرای نواف  ونیان ازیش ۀتفسیر مضیقی که از الهیات داشت، در لفاف
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 آمیز بدا دگراندیشدان )نوابدت  را توصدیه کدرد      رفتار خشونت ،دیگر نهاد و ازسوی را پین 
 . 23-1 :2030)بحرانی 

باید دانسدت  » ،«الهویه و الفکره فی اطروحات» ۀی با علی الحرب در مقالأر از نظر او، و هم
انه، چه جنشن اس می در عصر   یی و چده  گر روشنهای  جنشن ۀمشترک هم ۀکه خصیص
از  نقدل  بده  ،مؤلدف  . 000: 2033حیددری  ) «ی اروپا، همان نقد و ابداع استگر روشنجنشن 
تاب خوانشی مثشدت  هابرماس در این ک که نویسد می ،آینده چونان گذشتهاز کتاب ، هابرماس

جهدان عدرب واری یکدی از    » ،سدازد. از نظدر هابرمداس    از تمدن عربی اس می مطدرح مدی  
هدا و مسدلمانان میدرای دیندی      شدود. عدرب   های تاریخ جهان محسوب مدی  پربارترین تمدن

تنهدا بده    حیددری نده   . 030همدان:  ) «کنندد  مسیحیت را همتای میرای اس می خود تلقی می
 .را هدم درنیافتده اسدت   « واری»و « میدرای »بلکه تفاوت میدان   ،ه نداردها توج تفاوت میرای

 کده  ایدن گوید تمدن یونانی و متون مسیحی است. ضدمن   میراثی که هابرماس از آن سخن می
در مدوارد   .ایدم  توجه نکرده درعملوقت به چنان میراثی  نه در گذشته و نه در اکنون، هیچ ،ما

منددی و   زیادی، آن میدرای چندان بده غیرخردمنددی آغشدته شدد کده همدان حدد از کدران          
مسدلمانان نیدز    ۀو فلسدف  کدرد منحدل   ،پذیر ساخته بدود  هایی را که برای زندگی امکان تجزیه

تفداوت   میان میرای اعدراب بدا میدرای یوندانی     ،رو شد. ازاین بودن مطلقکرانگی و  درگیر بی
هدایی میدان سدنت و     دنشدال یدافتن پیوسدت    گادامر به تأثیراز بهکه  ،رماس. آن سخن هابهست

« وگو با کاردینال راتزینگدر  گفت»را باید با سخن دیگر او در ، مدرنیته یا گذشته و آینده است
های مربوط بده پیشداآگاهی    کند که آموزه جا تصری  می درک و دریافت کرد. هابرماس در این

 ۀیابی عقل را در کوچد  یروی مهلش برای عقل است که جهتن»چالشی برای شناخت و یش 
  .  03: 2031)هابرماس  «اندازد بست مفهوم مرکب کنترل خود گیر می بن

اغتشاش در سنت و میدرای فکدری عربدی را در     درعمل مهم این است که حیدری ۀنکت
ه منطدق  کد  درحالی ،«روش جدلی در منطق»کند. برای نمونه، او نیل مشحث  کتابن آشکار می

مخالفدت بدا    دلیل  تیمیه را به داند و کسانی چون غزالی و ابن را از ضروریات تفکر انتقادی می
نیدز از   ،مدور  مشدهور تونسدی    ،خلددون  ابدن »کندد کده    کند و تصری  می منطق سرزنن می

، «مخالفان منطق ارسطویی بوده و معتقد بود که روش قیاسی یش مشت احکام نهندی اسدت  
با ایدن   ،«ها تحولات علوم نزد عرب»و بعد از یش بحث مششع نیل عنوان  دبع ۀدر پنج صفح

که مشحدث پیشدین    او درحالی«ا خلدون واپسین اندیشمند انتقادی ابن»شویم:  مواجه می عنوان
علوم  شیعی نیز مانند فلسدفه و علدم کد م شداهد تحدولات      »گونه آغاز کرده است که  را این
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  و مفتخرانده بده نقدن بدارز     11: 2033حیددری  ) «هدا بدود   ژرفی در آن دوران درمیان عرب
و زکریدای رازی اشداره    ،سدینا  هیدثم، ابدن   کسانی چون اسحاق کندی، ابوریحان بیرونی، ابدن 

الشتده  » :نویسد بعد براساس همان منطق  اغتشاش )و الشته برم کننده  می ۀدر دو صفح ،کند می
یدش   ۀمثابد  تمدن اس می نتوانست خود را بهمند فلسفه در دوران  باوجود دستاوردهای ارزش

گونده آغداز    حقیقیده ایدن   ۀیدش گدزار   ۀمثاب بعد را به ۀو جمل« جریان مشخص نقد تثشیت کند
 . 13همدان:  ) «اتقلید بداقی ماندد   ۀدرحقیقت، فلسفه در این دوران اغلب در محدود» :کند می

همدان سدنت    ۀاین سنت ادام که ایناس می و  ۀهای پیشین درباب فلسف جا، تمام رشته در این
هدای فلسدفی آن دوره درحدد     ثیر گدراین أتد » ،شودا از نظر او باره پنشه می یش یونانی است به

معلوم نیست حیدری ایدن انتظدار را از کجدا آورده اسدت. جالدب       . 10همان: ) «اانتظار نشود
دور از  بده  گرایدی مخدالف منطدق    ازاین غزالی را در مقام سنت جاست که حیدری که پین این

« نقدد فلسدفی  »های  جا نگرش او را یکی از شاخه در این و دانست تفکر فلسفی و انتقادی می
 «اگرفدت  بداد انتقداد مدی     ای که ک ً فلسفه و عملکرد آن را بده  نقد فلسفی»داند:  این دوران می

دندد و  گامان تفکر انتقادی درمیدان اعدراب بو   هم معتزله از پین ،کتاب مؤلف . در نظر همان)
 «اسداس سدازد   آگاهانه درپی آن بود که  درز تفکدر عق ندی معتزلده را بدی     »ای که  هم غزالی

  اهمان)
 

زدگیوسیاستهویتسنت2.2

 ۀایدن یدش وظیفد    ،اگر بخواهیم کنن نقد را درخدمت ساختن جامعه مددنظر داشدته باشدیم   
کتداب از ایدن    مؤلدف لحا  معرفتی تهافت کنیم.  اخ قی است که در گام نخست سنت را به

خواهد نقدن واری را بدازی کندد. او     چنان می شود که هم بری ظاهر می جهت درمقام میرای
 :نویسدد  سدو مدی   بخشد. او ازیدش  را بر کنن نقد اولویت می ،زدگی حفظ میرای، یعنی سنت

 «گدرا و سدنتی اسدت    گذر بده مدرنیتده گسسدت معرفتدی از الگوهدای پنددار گذشدته        ۀلازم»
معندای آن نیسدت کده گسسدتی بدا       نقد به» :نویسد می ،دیگر   و ازسوی301: 2033 حیدری)

جدا    . او در همدین 310 همدان:  ) «حاشدیه راندد   ها را بده  اجتماعی صورت پذیرد و آن ۀگذشت
گونده   این ،«بندی بر حفظ میرای پای»دلیل  به ،عربی را درست ۀشود و جامع دچار تناقض می

بار جوامع عربی در مقطع کندونی   سفأای توصیف وضعیت تهیچ نامی بر»کند:  گذاری می نام
اشدتشاه در   بده  ، . امدا 303 همدان: ) «  نیستۀیالحضار ۀالردگویاتر از اصط ح پسرفت تمدنی )

تفکر عق نی کده میدرای تمددن اسد می محسدوب      » :نویسد توضی  این پسرفت تمدنی می
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عربی رخت بربسته است و جای خدود را بده ندوعی از     ۀبرای چندین سده از جامع ،شود می
   . 300 همان:) «گرا داده است که جایگاهی برای عقل قائل نشود تفکر سلف

و معتزلده   ،فدارابی  ،پرسن این است: کدام عق نیت؟ آیا او از عق نیت حاضر نزد کندی
یل را در صددر اسدت و عق نیدت اصد    ۀ کتاب گرفتار ششه مؤلفانتظار ساخت جامعه دارد؟ 

کده توسدط برخدی از     ،هایی چون قرن سوم تا پنجم کند که دوره جوید. او تصور می جا می آن
را  هدا  هدورتدوان آن   واجد حقانیتی هستند که می ،اند مستشرقان به دوران   یی معروف شده

ن پیوندد بدی  »به تولیدات معرفتدی آن دوره، عقدل را    نظر رو، با همین ازتشعیت و بازتولید کرد. 
 داندد  کندد و آن را موجدب افتخدار جوامدع عدرب گذشدته مدی        تعریف مدی « زمین و آسمان

که بداند که عقل پیوندد   آن بی ،او هزار صفحه کتاب در مشحث نقد نوشته است . 001 همان:)
سداختن نهدن    دعوتی پاینده برای فعدال »باورهای عربی  ،بین انسان و انسان است. در نظر او

که یش تاریخ معین و مشخص را بازنمایاندد کده آن دعدوت     آن  ، بی003 همان:) «آدمی است
بلکه حتی خ ف آن را هدم، در اخت فدات    ،سازی نهن آدمی موفق عمل کرده باشد در فعال

  .013 همان:) دهد ، نشان می«و مخاصمات قومی مسلمانان

خدالف  ممکن است با تدو م »که  را، این سخن ولتر ،الفارق در یش قیاس مع ،حیدری
کند  میتراز  امام شافعی هم ۀبا این جمل، «باشم اما حاضرم جانم را در دفاع از تو فدا کنم

ی دیگدران اگرچده   أرود و ر اما احتمال خطدا در آن مدی   ،ی من هرچند صواب باشدأر»که 
دسدت را    او سخنانی از ایدن  . 0 همان:) «اما شاید عین صواب باشد ،زعم من خطا باشد به
پرسد که امام شدافعی در کجدای    اما از خود نمی ،)همان  داند تفکر انتقادی می« جان ک م»

برده است. عمدوم پهوهنددگان تداریخی بدر ایدن نکتده       بهره فقه خود از این تفکر انتقادی 
. اسدت  نداشدته  نسشتی و با عق نیت حدیث بنا شده بود ۀفقه شافعی برپایتصری  دارند که 

در کجای تاریخ فقده اهدل سدنت خدود را بازتداب      « ک م جان»آن و  آن عق نیت انتقادی
 است؟ داده

کیدد  أت ۀدهدد. همد   سمت سیاست هویت سوق می دست را به  زدگی تفکراتی از این سنت
است کده بده ایدن نتیجده برسدد کده        دلیلخلدون بدان  بودن تفکر ابن کتاب بر انتقادی مؤلف

 «اگدذاری شدد   خلددون پایده   ابدن هدا پدین از آگوسدت کندت توسدط       سدده ... شناسی جامعه»
خلددون را   دهدد کده همدین ابدن     کتاب را بدان سوق مدی  مؤلف . سیاست هویت 02 همان:)

 تدراز ویکدو مطدرح کندد     و هدم « یگدر  روشنعصر »نما در بحث از  دوباره چونان چراغی راه
  .03 همان:)
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رویکدرد  »نویسد یکی از اصول مدرنیتۀ برآمدده از جندشن انتقدادی در اروپدا      حیدری می
و « دیندی اداره شدود   ۀموجب آن نهاد دولدت بایدد فدارز از اندیشد     سکولاریستی است که به

صدالشته منظور از این اصل مخالفت با رویکرد یا باورهدای دیندی   »کند که  ب فاصله اضافه می
پرسن این است که اگر یکی از باورهای دیندی مدردم ضدرورت     . 333 همان:) «مردم نیست

هدای پدرسدالار    های پدرسالار باشد چه؟ آیا تصور بر این است که حکومت تشکیل حکومت
اندد   که جوامع عربی وجود دارند و نویسنده نیز منتقد آن است از آسمان به زمین نازل گشدته 

خدواهی او را تدا    زدگدی و هویدت   و هیچ ربط و نسشتی با باورهای دینی مردم ندارند؟ سدنت 
ندام اجتهداد    مفهدومی بده   ژاپن را در گدرو   پیشرفتد که بر جا در نقض اصول نقد پین می آن
برخ ف جوامدع عدرب    ،ها این امکان را به جامعه داد تا راه اجتهاد نگرش باز ژاپنی»داند:  می

ژاپدن   پیشدرفت کند که  او پین خود تصور می ، . گویی302 همان:) «ابسته نشود ،و اس می
هدم درسدت    انددا آن  اب اجتهاد را باز گذاشتهناشی از آن بوده است که بودیسم و شینتویسم ب

ها و مفتیان در اجدرای احکدام    بازبودن دست قاضی»کتاب خود اجتهاد را  مؤلفدر جایی که 
  .000 همان:) کند تفسیر می« شرعی
 

زدگیشعریسنت0.2

 د  تداریخی  ۀیدش زمیند   ،زدگی حیدری که او را با سیاست هویت درگیر ساخته است سنت
کند. آن زمینه به کثرت معارف شعری درمیان اعدراب   که آن را تقویت میدارد شناختی نیز  

چنان یدش   قدر شعرزده است که این شعرزدگی را هنوز و هم گردد. فرهنگ عربی آن بازمی
توجه به مشانی هنر مدرن  شدعر ندو     نادرست و بدون به ،آورد. حیدری حساب می فضیلت به

شعر است کده   کند جهان عرب در قلمرو  ی و خ قیت است، تصور میکه بنیاد آن بر آزاد
سدازی   ای پراکندده از مدنیتده و مددرن    جدا تجربده   جدا و آن  اگر هم ایدن »مدرن شده است: 
نویسدی مصدداق پیددا کدرده      آن داسدتان  از پسشعر و حوزۀ عمدتاً در  ،صورت گرفته باشد

پدرسددالاری و  ۀبددی نیددل سددلطجوامددع عر کدده اینابدد ، . از نظددر او301 همددان:) «اسددت
 ،شددعر» :نویسددد او مددی«. سددرودن شددعر یددش استثناسددت ۀحددوز» ،گرایددی هسددتند گذشددته
هندوز هدم حکدم یدش      ،رفت شمار می مردمان عرب به ۀالایام برنگاشت قدیمکه از  گونه همان

 ،بندد بدود   کتاب اگر به کنن مدرن نقد پای مؤلف . 300 همان:) «کارنامه را برای آنان دارد
کرد که یکی  عرب است باید اعتراف می ۀجا و بنابه انعان خودش که شعر کارنام در همین

از مضامین نهنی و زبانی ضروری برای نقد همین شدعر عدرب اسدت. او بدا داشدتن ایدن       
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کندد کده    به سخن محمود درویدن اسدتناد مدی   « شعر عربی فلسفه و تفکر بزاید»انتظار که 
امدا   ،اندد  ا شداعرپرآوازه از میدان ملدت عدرب برخاسدته     هد  کم ده اخیر دست ۀ ی چند سد»

نویسدی چدون    نامده  شدناس و داندن   رشدد یدا ادب   گاه شاهد ظهور فیلسوفی درحد ابن هیچ
از نظدر   ،حدال  بدااین  . 301 همان:« )ایم خلدون نشوده جاحظ یا اندیشمند اجتماعی چون ابن

و فلسدفه را هدم بدر دوش    علم و اندیشده   ۀسازی در حوز این شعر است که بار مدرن» ،او
 )همان . «کشد می

و عشددالوهاب الشیداتی    ،الم ئکه، بدر شاکر السیاّب، بلند الحیدری نازکاو شاعرانی چون 
هدایی را در سدشش شدعر آزاد در جهدان      داند کده ندوپردازی   می« انق بیونی در شعر عرب»را 

 ۀالم ئکده بده آیندد    نازک» کند که خود اضافه می ،در همان حال ،درست .اند عرب ایجاد کرده
کرد که این سشش دوبداره جدای خدود را     بینی می نشود و پین« شعر آزاد عرب چندان امیدوار

بدر شداعران، او خوانندده را بده       . عد وه 303 همدان:  ) به شعر مدوزون و مقفدی خواهدد داد   
حنّدا مینده    و نویسانی چون نجیب محفو ، عشدالرحمن منیفدف، جشدرا ابدراهیم جشدرا،     داستان

 ۀشدد  هایی اقدام کردند که تصویری از شخصیت سرکوب دهد که به نوشتن داستان ارجاع می
اما درنهایت رویکرد انتقادی خدود ایندان را هدم نداچیز      ،کشیدند تصویر می سنتی را به ۀجامع
زمدان آن را   دهدد کده هدم    کنشی انتقدادی بهدا مدی    ۀمثاب پندارد. او درحالی به شعر عربی به می
... زیدادی دارد  ۀکده از منطدق و عق نیدت فاصدل    »داند  می« شناختی های زیشایی لفاظی»رفتار گ

شعر عربی برخ ف شعر اروپایی و حتی شعر فارسی غالشاً فاقدد خصدلت چالشدی و پنددار     
دارد  که حیدری چده تصدوری از شدعر فارسدی       )این300 همان:) «ژرف فلسفی مانده است

 فع ً موضوع بحث ما نیست .

گشداید کده    زبان به شکایت می ،جا که شعر به قلمرو تفکر راه پیدا کند او با این انتظار نابه
شعر و ادبیات محصور مانده است و این بده ویهگدی    ۀجهان عرب فقط در عرص مدرنیته در»

هدا   کند خودش نیدز در بیدان ایدن گدزاره     و فراموش می« اصلی جهان عرب تشدیل شده است
های ماندن در گذشدته در آن آشدکار اسدت.     مایه هم شعری که بن آن ؛درحال شعرگویی است

تدرین نسدشت    این درحالی است که شعر مدرن بر وضع مدرن دلالت دارد؛ شعر مدرن نزدیش
امدا آن را   ،تدوان چیدزی را تجربده نکدرد     چگونه مدی  ؛مدرنیته )یعنی آزادی  دارد ۀرا با تجرب

تر از آن بدوده اسدت کده بخواهدد      ر جهان عرب لنگد مدرنیته اساساً ،مفهوم درآورد؟ پس به
 حتی در زبان شعر بازتاب یابد.  
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مدرنیسمدرنیروزداییازعقلونقدیباپستدستهم2.2

 ۀکاسده و دومدی را ادامد    حیدری عق نیت قدیم اف  ونی ارسطویی را با عق نیت مدرن هدم 
کندد.   داند و بدین شیوه عق نیت مدرن و جریان نقد را از نیروی جنششی آن تهی می اولی می

 تفاوتی عمیدق  و میان عقل باستان و عقل مدرن تفاوت این درحالی است که میان عقل و نقد
 کده  ایدن  ؛آوردن مهارت برای شناخت موقعیدت انسدان اسدت    دست . عق نیت مدرن بههست

و  ،هدا  تدوان بدا شدناخت خدود خدرد و خدردورزی، شدرارت        مدی زندگی چیست و چگونه 
خردورزی، نقدد   ۀسامان کرد. در ادام ههای زندگی را کاست و جامعه و جهان را ب هنجاری هناب

« ادامده »قدرار دارد. ایدن    هدا  سدامانی  هها و ناب معنای مهارتخ مهار آن شرارت به گری یا سنجن
که بلومنشرگ بده مدا یداد     چنان ،ندا تافته ن دو درهمرو، آ بخن است. ازاین معیارگونه و حقانیت

، که حقانیت عصر مدرن را ممکن ساخته اسدت  ،داده است تفاوت خردورزی قدیم و جدید
هدای بسدیار    آمد و گداه  کار می در این است که عقل قدیم یش موهشت بود؛ موهشتی که گاه به

بسدت   بدن  ۀاس، آن را در کوچد تعشیدر هابرمد   کردیم و به بایست آن را مهار و سرکوب می می
کاربسدت  « ضدرورت »که مشروعیت دوران مدرن در  درحالی ،ساختیم کنترل بر خود عقیم می

؛ Blumenberg 1966) نددارد  هدیچ نسدشتی   خرد اسدت. ایدن ضدرورت بدا عق نیدت باسدتان      
 کده  ایدن جان رالز، برای  . . تفاوت میان عق نیت و نقد یش تفاوت تحلیلی است2030 وتس
 را «عق نیدت سنجشدی  »مفهوم  ،تشعیت از سیجویش راه نسازد، به فاوت ما را درعمل گماین ت

  .001-011: 2000)رالز  کند تا پیوند این دو را نشان دهد استفاده می
مدرنیسم و جداشددن او از فرایندد    سویی نویسنده با پست های هم رو، یکی از نشانه ازاین

 دورانکه تمدایزی میدان خردگرایدی     ای گونه به ،استمشروع نقد مدرن تصور او از عق نیت 
شناسد. او بر بنیداد همدین تصدور نادرسدت از      رسمیت نمی باستان و میانه با عصر مدرن را به

و کددواکشی را از  ،محمددد عشددده ،الدددین افغددانی جمددال ،خردگرایددی کسددانی چددون  هطدداوی
ویدش  و   سدی  :2033حیددری  داندد )  مدی « ی در جهدان عدرب  گر روشنگامان جنشن  پین»

جریدان  »، «جریان دینی قائل به بازگشت به اس م ناب»های این جنشن را در  ب فاصله شاخه
کندد و خدود نیدز     تعریدف مدی  « خدواه سوسیالیسدت   جریدان تحدول  »و  ،«گرایدی عدرب   ملدی 
گانده ایدن توفیدق را     های سه یش از جریان که هیچ جالب آن» :زند ش را فریاد میا گویی تناقض
این سده   ۀکه هم درحالی، )همان  «تغییرات مدنظر خود در جوامع عرب را اجرا کند نیافت تا

اجدرا   انده را بده  گر روشدن نشودند و ثانیداً در سدط  وسدیعی مقاصدد غیر     گر روشنجریان اولاً 
کتاب، یعنی ت ش بدرای   مؤلفها خالی از بار انتقادی بودند. اگر هدف  گذاشتند. این جنشن
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تواندد   چده مدی   صدورت آن  را جدی بگیریم، درآن ،لگوی انتقادی بومیسازی برای یش ا زمینه
سامان سوق دهد عق نیت نیرومندی است که نقدد اجتمداعی    هب ۀجهان عرب را به یش جامع

 را سشب شود. مضمون نقد اجتماعی امور مدرن است.  

و عقدل   کلی متفاوت از انسانمدرنیته تصویری به» نویسد  درستی می که خود به او درحالی
کندد   ب فاصله اضافه مدی  ،«ها توجه دارد جای ماهیت امور به صیروت آن دهد و به دست می به
 «تعریف مفهدوم مدرنیتده امدا بدا تمدام اهمیدت خدود هندوز هدم کدام ً روشدن نیسدت            »که 
 پیشدرفت و  ،های مدرنیتده را در آزادی، خدردورزی   که بارها شاخص و درحالی  033 همان:)

یدافتن شاخصدی   » :نویسدد  افتد و می مدرنیت می دش پیوسته به دام پستخو ،کند محصور می
تدوان در چندد نمداد و     زیرا مدرنیته را نمی ،مند برای سنجیدن مدرنیته کار آسانی نیست روش

و  ،پیشددرفت ، . اگددر آزادی030 همددان:) «سددنجن محدددود کددرد مصددداق ملمددوس و قابددل
صدورت چده    مدرنیته دانسدت، درآن  سنجن توان مصادیق مشخص و قابل خردورزی را نمی

چده اهمیتدی دارد   « نقدد »دیگر  ،ممکن نشاشد« سنجشی»سنجن است؟ اگر چنان  چیزی قابل
هدایی   او شداخص  ،تا حیدری بخواهد حدود هزار صفحه کتاب دربداب آن بنویسدد؟ گدویی   

 هدیچ نسدشتی   داند که بدا زنددگی   را نیز اموری نهنی می پیشرفتو  ،چون آزادی، خردورزی
هدر بینشدی از امدور نسدشی     » :نویسدد  شود که مدی  مدرنیت می رند. او گاه چنان دچار پستندا

  .  0 مان:ه« )تواند در جایگاه حقیقت مطلق قرار گیرد است و هرگز نمی

گدرا و   گسست از الگوهدای پنددار گذشدته   »شدن را در  ضرورت مدرن حیدری ،سو ازیش
انتقدال بده   » :گوید بعد می ۀدر یش صفح دیگر، درست   و ازسوی301 همان:) داند می« سنتی

پدذیرد و ممکدن اسدت کده در      شدده صدورت نمدی    تعیین  رحی ازپین ۀمدرنیته اساساً برپای
هدا   آن ۀهای متفاوتی که او انتظار دارد ریشد  قالب ؛ 300 همان:) «اهای متفاوتی ر  دهد قالب
ماندده   جای ت خردگرای بهتفکرا»وسه ؛ یعنی در  سی همان:بجوید )« میرای تاریخی ما»را در 

کده دوبداره آن    درحدالی  ،او«ا جعفدر و محققدان معتزلده   بدن   از جرجانی و قر انجی و قدامده 
کنندده بداقی    ارچوب نفدی هد این تفکدرات در چ »گوید  نشاند و می تفکرات را به حضیض می

 شخدکوه زبدان بده    ،«ماندند و مفهدوم خودانتقدادی هرگدز جایگداهی در آن تفکدرات نداشدت      
در دوران معاصدر نیدز گفتمدان نقدد در جهدان عدرب نده در تدداوم تفکدرات          »ید که گشا می

« ثر از مفهددوم غربددی آن پدیددد آمددده اسددت أخردگددرای مانددده از میددرای انتقدداد بلکدده متدد 
کننده است و خودانتقدادی نددارد بایدد ادامده داده      وچهار . چگونه چیزی که نفی سی همان:)

یش مفهوم مدرن است کده  « خودانتقادی»ف کند که خواهد اعترا کتاب هیچ نمی مؤلفشود؟ 
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و کلیددت میددرای اثددری از آن  ،معتزلدده ،قر ددانجی ،یددش از امثددال جرجددانی هددیچ ۀدر چنتدد
 شود. نمی یافت
 

مدرنیسمبرایآویختنبهسنتوپست«بحرانمدرنیته»توسلبه2.2

قدد بده    تمدام معضل اصلی کتاب حیدری آن است که نه سنت براین چندان جذاب است که 
 .هدای مددرن را دارد   دفاع از آن برخیزد و نه خواسدت و تواندایی پیوسدتن نظدری بده ارزش     

گوید و زمینه را بدرای     سخن میۀحداث ۀازم« )بحران مدرنیته»جاست که از  درست در همین
کند. حیددری درحدالی بده یکدی از علدل       مدرنیسم مهیا می آویختن به سنت یا گریز به پست

کند کده درادامده فرویدد و وبدر را نیدز منتقددان        نیته از زبان آلن تورن اشاره میفرساین مدر
 دور   به ،و هم وبر ،ها م لت و تمدنویهه در  به ،که هم فروید درحالی، داند ار  مدرنیته می بی

بدودن خدود و بددا    بدا انعددان بده مددرن    ،داری روح سدرمایه  و پروتسدتان  اخد ق خداص در   
آن را  کده  این ، نه 2032؛ وبر 2033پردازند )فروید  شناسی مدرنیته است که به نقد آن می ار 

راه خدود  « مدرنیتده و پسدامدرنیته  »، در فصل های بسیار گویی پس از کلی ،نفی کنند. حیدری
نیتده  تعریدف مفهدوم مدر  » :نویسدد  کند و مدی  مدرنیسم را باز می برای پیوستن به جریان پست
بحث برسدر مفهدوم و دریدافتن     ،گویی . 030: 2033حیدری ) «هنوز هم کام ً روشن نیست

مدرنیته یش تجربه است. تجربده نشدان داده    ؛تمامیت مفهوم است. بحث برسر تعریف نیست
 ،است که تنها سازوکار حل بحران در تاریخ بشدریت تداکنون مدرنیتده بدوده اسدت. درواقدع      

مدرن از سوی این دسدته از نویسدندگان و پهوهنددگان سرپوشدی      ستهای پ ارجاع به اندیشه
 هم سنتی که اجتماعی و انسانی نشده است. آن ،است بر تعلقات سنتی خود

در وفاداری خود به مکتدب فرانکفدورت، اگرچده بسدیار بده هابرمداس اسدتناد         ،حیدری
کسدانی چدون    هدای هابرمداس بدا    تفاوت ماهوی و کارکردی اندیشده  است کند، نتوانسته می
آن را جدی بگیدرد. او در توضدی  کتداب     است نخواسته ،دورنو را دریابد یا اگر هم دریافتهآ

یدش  »و درست در جایی که هابرماس بنابده بداور درسدتن کده تنهدا       مدرنیته فلسفی  گفتمان
 ،بده آرای لیوتدار   نظدر  مدرنیسم است، با برای مدرنیته وجود دارد، منتقد جدی پست« گفتمان
هابرمداس از  » :نویسدد  سو می  . او ازیش033همان: ) ویسد درپی تطهیر این جریان استان می
هدایی بدرای تفداهم     حدل  راه ۀها را در ارائد  کند و آن اندیشی متفکران پسامدرنیته انتقاد می خام

جدای اتفداق بدر اخدت ف      ها به اعتقاد او آن چراکه به ،بیند ها در جامعه ناتوان می عق نی انسان
هابرماس نسشت بده  شیعدت بشدری و عق نیدت     » :کند اما ب فاصله اضافه می ،«کنند کید میأت
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« ی داردتدر  بدین بیندی   مددرن، خدوش   نسشت متفکران پست انسان، به ۀانفکر روشنارتشا ی و 
بینی نیست: او در تمدام مراحدل نقدد     نه . بحث هابرماس بحث از خوش و بیستهمان: )

مدرن الفشدای آن را هدم    تفاده برده است که متفکران پستسوءظنی اس هرمنوتیشخود از 
 اند.   کار نشرده به

بودن کنن  نقد و درنتیجده آغشدتگی او بده رسدوبات فکدری       عدم التزام حیدری به مدرن
نویسدد:   احالده کدرده اسدت. او مدی     فلسفۀ آگداهی مدرنیسم نقد او را به قلمرو  سنت و پست

 . او 310 همدان: ) «جامعده اسدت   ۀدهندد  ای تشدکیل ه هدف نقد بالابردن سط  آگاهی گروه»
 ،رو همدین  از .دهدد  ماندگی در جهان عرب را عموماً به باورها و نهنیت ارجاع می عقب ۀلئمس

آورد و آن را رشدد   حرکت درمدی  نقد فرایندی است که اندیشه را به»کند که  پیوسته تکرار می
 . ایدن درگیدری   1 همدان: ) «ندو مطدرح شدود    یها کند تا افکار و اندیشه دهد و کمش می می
 اسدت  برای جهان عرب سدوق داده « شناسی مستقل معرفت ۀنظری»سمت یش  او را به« نهنی»
شناسدی نظدر    به مشاحث جامعده  که ایناب ،د با آن گذر به مدرنیته را تسهیل کند. حیدریبتوان تا

یکدرد را در دیگدر آثدارش    نسشت نقد با )ساخت  جامعه را درنیافته است. او همدین رو  ،دارد
  .2002 حیدری بنگرید بهنیز پی گرفته است )

 

طلبیهایاصلاحمدرنیسمدرجریانگراییوپستیسنتدستهم7.2

 ۀحیدری در بررسی ناکامی نهضدت تجدددخواهی در جهدان عدرب آن را بده تدداوم گذشدت       
   :نویسد دهد. او می اعراب نسشت می

نقدد را   ۀگداه مقولد   دانسدتند هدیچ   دا بدر زمدین مدی   خد  ۀحاکمان مستشد که خدود را سدای  
ها خود را همواره معصوم و مشدرا از   چون آن ؛روحانیون نیز ضدنقد هستند... تافتند برنمی
 هدا را نقدد کدرد    هدای الهیداتی آن   تدوان مقولده   ای نمدی  دانستند و به هدیچ شدیوه   خطا می

  .311: 2033 حیدری)

کده نقدد خدود را     آن زا  گرایان با تجددخواهان عرب، او بدین  سنت ۀدر مقایس ،حال بااین
هایی در عملکرد نیروهای تجدددخواه اسدت. از    دنشال یافتن کاستی به ،گرایان کند متوجه سنت

 :مشکل تجددخواهی در جهان عرب این است ،نظر او

شدد   یمفاهیم جدید مفاهیمی وارداتی بودند و خاستگاهی کام ً متفداوت داشدتند و نمد   
یعندی در جوامدع    ،بار بیاورند که در خاسدتگاه اصدلی   انتظار داشت که همان نتایجی را به
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گامدان نهضدت تجدددخواهی در جهدان عدرب نتوانسدتند        پین... پدید آوردند ،اروپایی
 . 021 همان:) ای بومی به این مفاهیم بدهند خصیصه

ندد.  ا داسدتان  و هم دست همماندگی  این درحالی است که این دو جریان در موضوع عقب
گرایان و تجدددگرایان را از هدم تفکیدش کندیم و سدتس       روا نیست که سنت ۀاین یش تجزی

هدای   هدا و ارزش  آرمان دربرابرهردو گروه در مقاومت  ؛تقصیر را به گردن گروه دوم بیندازیم
ان  لشد  اصد ح  ۀکه خود نیدز در جرگد   درحالی ،اما چرا حیدری ،اند سان عمل کرده مدرن یش

انددازد؟ ایدن    گرایان بلکه تجددخواهان می ماندگی را نه به گردن سنت قرار دارد، تقصیر عقب
کده   آن  بددون  ،اسدت  در میانده ایسدتاده   ،گراست و نه تجدددخواه  دهد که او نه سنت نشان می

 دنشال دارد.   مایگی فکری و کنشی را به بودن میان دریابد که درمیانه

 ،جای توسل به خود امدر و عصدر مددرن     لب این است که به تجددگرایان اص ح ۀلئمس
ناروا دنشال این هستند که از سنت تفسیری مدرن کنند )کاری که خود حیددری هدم کدرده     به

در فرایند نقد است. آن را با یدش مثدال   « جایابی»است . این مشکل حادترین مصداق معضل 
ارتخ خشونت است. تردیدی نیسدت کده گدراین و    مشخص شر ۀلئدهم. یش مس توضی  می

ای اسدت کده    سمت فروکاستن خشونت نه برخاسته از تلقدی  مردمان جوامع عرب به ش گرو 
درسدت ایدن    ،اندد  دسدت آورده   لشانه از رحمانیت دین بده  از تفسیرهای اص حتأثیر بهآنان و 

را درعمدل کاسدته    ورزی آندان  گسترش امر مدرن درمیان آنان بوده است که امکان خشدونت 
سدنت و تداریخ    کده  اینکنند و با ترویج  است. تجددگرایان عرب این واقعیت را معکوس می

عرب دارای ناتی است که از خشونت بری است این کاهن خشدونت را بده مندابع ادبدی و     
نفع تداریخ و مندابع معرفتدی     دهند. تجددگرایان کاهن خشونت را به تاریخی خود ارجاع می

کنندد و بدا ایدن مصدادره درسدت آب بده آسدیاب همدان          مطلوب می به مصادره تاریخی خود
دانندد و بدا توسدل بده آن مشدروعیت       ریزند که تاریخیت خود را مشروع مدی  بنیادگرایانی می

)که او بدر  « تصحی »تعشیر نویسنده  یا به ،اص ح ۀبخشند. اندیش های خود را تداوم می شرارت
 ،ویدش   بیست همان:« )رسیده را تصحی  کند اری به ۀو اندیش مسیر پندار»خواهد  بنیاد آن می

است که کلیت جهان اسد م را بدرای بدین از یدش     «  لشی اص ح» ۀبرخاسته از همان اسطور
 خیر انداخته است.  أت قرن از تحقق معاصریت به

نقد وضع مددرن را توصدیه    ،در کتاب خود« بحران مدرنیته» ۀبا توسل به مشهور ،حیدری
عناصدر جدیددی کده در    ... برای رهایی جوامع عربی از اسارت خدود نداگزیر بایدد   »کند:  می
بیست . واقعداً عربدی کده     همان:نقد کردا )« عربی شده است ۀارچوب مدرنیته وارد جامعهچ
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تواندد   له انعان دارد  مدی ئنکرده است )و خود حیدری نیز به این مس پیشرفتنحو آگاهانه  به
تواندد از مدرنیتده    نمدی  ،را نقد کند؟ کسی که به مدرنیت خدود انعدان نددارد    پیشرفتفرایند 

ها روایت مدرنیته در ساختن جامعه و جهدان را نقدد    روایت جهن کند و با قول به نشودخ ک ن
ناپدذیر و   مدرنیتده را تعریدف   ،سدو  شدود کده او ازیدش    گاه فربده مدی   و نفی کند. این توهم آن

کند که اعراب در سنت خودشدان چیزهدایی    دیگر، توصیه می داند و ازسوی اپذیر مین سنجن
روسدت کده دچدار     همین ازد. نن جدید باشاو مشنای نقد در دورویز آ دستد نتوان دارند که می
جایگداهی   ،جدز در مدوارد ندادر    ،ما ۀدر میرای جامع» :نویسد می ،سو شود و ازیش تناقض می

الشتده بایدد دانسدت کده میدرای      »گوید:  می ،دیگر  و ازسوی« شود میبرای خودانتقادی یافت ن
ندوزده  و در ادامدۀ چندان     همدان: ) «عربی ما دراصل خالی از گراین انتقدادی نیسدت   ۀجامع

ما از جوانب عق نی میرای فرهنگدی خودمدان   » :نویسد بر مشهورات می تفکیش ناروای  مشتنی
هدا در   دستاوردهای سترگی که مسدلمانان و عدرب  ها و  موفقیت ۀهم» که اینو « غافل هستیم

تردید مرهون حاکمیت عقدل انتقدادی بدر تفکدر       های میانه به آن دست یافته بودند بدون سده
   .ویش  بیست ،بیست همان:)ا «ها بود آن

 :اگرچه تصری  دارد که در گذر به مدرنیته یکی از موانع جهان عرب این است ،حیدری

تداریخی خدود    لبستگی و ستاین این جوامع از سدابق  الشعاع دل تحتاین گذر همواره 
خدا ر   که مردمان عدرب هندوز هدم بداور دارندد کده آندان بده         نحوی به ،قرار گرفته است

های تمدن عربی اس می هم از نظر معنوی و هدم از نظدر انسدانی بدر دیگدران       خصیصه
 ، 332 همان:) نگرند چشم دشمن می برتری دارند و درنتیجه غربیان را به

« تداریخی عدرب   ۀسدابق »اما در هراس از بیگانگی غربیان، خود نیز در سراسر کتداب بده   
 :نویسد کند. او می استناد می

سدوی   ستیزانه و تعصب علیه غرب عاملی مهمی در کنُدسازی روند گذار به نگرش غرب
 العمدل  شود. این نگرش الشته خدود حاصدل عکدس    مدرنیته در جهان عرب محسوب می

المسلمین و بعدها بنیادگرایدان متعلدق بده     اخوان گرای عرب )مث ً اقشار سنت ۀنظران تنگ
 . همان) مدرنیته به جوامع شرقی بود ۀگون نسل جدید  دربرابر ورود تهاجم

های عربی با غرب همان مخالفتی است که حیددری   مخالفت جنشن ،اما اگر دقیق بنگریم
ماندگی جوامع عدرب   استعمار را عامل عقب ،سو . ازیشخود نیز در آن شریش است: استعمار

هراس از حاکمیت فرهندگ  » ،«فرهنگ بیگانه»ل نام استعمار به یدیگر، با تشد داند و ازسوی می
   وپنج . بیست همان:) داند ماندگی می عقب« بیگانه را عامل اصلی
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 گیری نتیجه .4

با ندوعی تنداقض اجرایدی مواجده     او  .کند می« نقض»حیدری شناخت خود از نقد را همواره 
درخصددوص خددودش پیدداده کنددد.   اسددت هدداین درمددورد نقددد را نتوانسددته  یافتدده .اسددت

ایدن   .کندد  خود اشاره نمی ۀمنتقدان ۀروست که او در سراسر کتابن حتی به یش تجرب همین از
و ایدن تصدور کده نقدد      فلسفۀ آگاهیآلودگی نویسنده به  ؛است برآمده «نقص»نقض از یش 

مدار غربی صرفاً با تغییر نهنیت خدود   که گویی جهان انسان چنان ،ر عموماً نهنی استیش ام
در این نگداه بده مناسدشات و شدرایط عیندی و تداریخی        .های نو دست یافت بود که به ارزش
 ۀلئشود. ترکیب این دو نقص و نقض باعث شده است که حیددری در مسد   چندان توجه نمی

واجدد   ،گر نقد، یعنی انسدان مددرن   چار تناقض شود. کننشناخت دچار اخت ل و درعمل د
هایی صری  درباب وضدعیتخ نقدد و نقددخ وضدعیت      که گزاره درحالی ،وحدت نفس است. او

الگدو   ۀاش ارائ ترین دغدغه ظاهر مهم کند )که به لیف میأکند و کتابی را درمقام کنن ت بیان می
به مشدک تی دچدار اسدت کده درعمدل روایدی        ،جوامع عربی است  ۀبرای اص ح و توسع

 سازد. روایت او از نقد را با نقد مواجه می
 هردکد ناسدتفاده  « نادرسدتی  بده »یدا  « درستی به»کتابی که حتی در یش جا از عشاراتی چون 

کتداب تقددیر    ،است کتاب نقدد نیسدت  « هرتقدیر به»جای آن مملو از قیودی چون  است و به
پدین تعیدین و تضدمین شدده اسدت،       ور به اول و آخدری کده از  یعنی با ،است. تقدیرگرایی

منددی زنددگی.     کندد: کدران   آن عمدل مدی   ۀزمیند  تواند به انسان چیزی بدهد کده نقدد در   نمی
حیددری   ۀبدریم و بده ایدن گدزار     پایان می ظن به حسن هرمنوتیشما این مقاله را با  ،حالبااین

نیازهایی اسدت کده از خدود     ها و پین سترسازیگذر به مدرنیته مستلزم ب»مانیم که  امیدوار می
  .330: 2033حیدری ) «شود ما شروع می
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